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 الل و ه

 

ا  ر یت ز سیذکرت فراموش ی ن  و از  دت فراغتی نهایهمواره در قلب حاضری و در خاطری از    عبدالبهآء  مینع  ای

ثابتی و مهربان  نابت مط  مؤمنی و سالک موقنی  و  ع یو  اعلیمتوج   ابهائی ومنقاد منجذب جمال  ی  بطلعت    ه 

من و  بثنآء  ببلاطقی  الص ال   نیغی  الفداوری حضرت صدر  لرمسه  روحی  تبل   سیأس ت  ءدور  و    غیدرس  نمودند 

 اندازه شن الهی نهالهای تازه پرورش دادند و لطافت و طراوت بیگل  ن ی فرمودند و در ا  غی ت سعی بلهم  تیبنها

ناطقدیبخش را  مرغان صامت  ب  ند  و طفلان  مخی کردند  را  بجمالبشبر  افرمود  اکبر  لیجل  ر    س یتأس  ن یند 

اایتسلسل   و  اعصار  ن یبد  و  قرون  بر  پ  بتابد  انوار  روح  آن  ورقآء حال  آن  و  نمود  عروج  ابهی  بملکوت  اک 

محل ر ی ط  بقا  ءهکیبا لهذا  نمود  پرواز  اعلی  ملأ  سراج  بحول  پروانه  آن  و  کرد  ملأان  در  ماند    ش  خالی  ادنی 

  غ یرگوار نوجوانانرا درس تبلآن بز   تا در محل  اردتو گذ  سربر  تاج را    نیکه اصد چنان  بهآء را آرزو و مقعبدال

  ض یکنی و بف  تیابهی را تربگان ملکوت  دیت و اخبار بنمائی نورسایو آ   لیو دل  یموز ایبرهان ب  ت ودهی و حج 

البهآء  قلب عبد  ی و سبب تسل  دینما  جلوه  دیجد  تیمنتهی شود و تهن  تیتعز   ن یملأ اعلی نشو و نما بخش ی تا ا

و   رد را درمانید   ن یر شدم و ار متأثایت کبری بسبید از مص دور بعالص   حضرت صدر  تبیمص   ا ازر یگردد ز 

بار کفته و بنفحه مشای  ه جای آن بزرگوار شخص ی استوارمی جز آن نه که ملاحظه شود ک هزخم را مر   ن یا

ات دییتأردازد  پ  سیو تدر   میو بتعل  در ید گ جر پی آن روح م  نفس ی  را بدان که هر  ن یو ا  دیمانیر ممشامها را معط

 )ع ع( الابهی البهآء کی لع ان ماند و ر یی خود او حدر رسد حت ایتوالو م متتابعا

 


